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 چکیده 

عنوان مکتب خراسانی را از آن  چنان که  کهن همواره بر تارک تاریخ ادبیات بشکوه پارسی درخشیده، آن  نام قصیده به عنوان قالبی 

وار از دل  ایم این است که غزل و قطعه به عنوان دو فرزند خلف قصیده پس از دو سده، ققنوس چه فراوان شنیدهخود کرده اما آن

ول قصیده هویتی مستقل پیش از افند. این بدان معناست که غزل و قطعه تا  اهبرآورده و هر یک مسیر خویش را پیش گرفتقصیده سر  

گاه هویتمند و از هم جدا  اند، اما آرش آذرپیک برای نخستین بار وارون آن چه تا کنون گفته شده این سه ژانر ادبی را از ریشه نداشته 

  آثار بررسی و مقایسۀ چند نمونه از    به  ای انجام شدهکتابخانه  حلیلی و با استفاده از منابعت_این مقاله که به روش توصیفی  اند.دمی

موضوع  پردازد.  میآذرپیک    و  فریومدی  یمینابن این  اثبات  نوشتار  این  شعری    اولاً  که  استهدف  قالب  دو  با  این  آغاز  همان  از 

  غزل و قصیده نظران عرصۀ ادبیات تا کنون دربارۀ  چه ادبا و صاحبآن  اند و ثانیاً بودهای شخصی و مستقل در کنار قصیده  شناسنامه

  گونههیچ  تاریخ  طول  در  و  اندنبوده  قصیده  بدنۀ  تجزیۀ  حاصل  هرگز  قطعه  و  غزلست. بنابراین  اای داروینی بوده  اند برآیندِ نگرهگفته 

  دیالکتیک برقرار بوده  آذرپیک  هایغزل  و   یمینابن  های قطعهو میان    اند بوده  هایی نشیب  و   فراز  دارای  و   نداشته  تکاملی _ خطی  روند

 .است یمینابن وامدار شدت به  و یافته نمود تمثیل_غزل  و گفتار_غزل سبک دو  درتأثیر آن  که

 

 . مالغزل مینی ،گفتار_تمثیل، غزل_غزلگرایی، یمیننوابن ،ییستداروین نگاریِتاریخ های کلیدی: واژه

 

 مقدمه: .  1

نویسی  تر از آن تذکرهنویسی امری جدید و معطوف به قرن گذشته است و ما پیشنویسان عرصۀ ادبیات به علت آن که تاریخ از نظر تاریخ 

ها  داشتیم مانند »آتشکدۀ آذر« از آذر بیگدلی در سبک بازگشت. تاریخ تحلیلی امری نوین است که در دنیای معاصر به تقلید از فرنگی



 
نویسی در اروپا نیز اندیشۀ داروینیستی بوده به این ترتیب که یک پدیده را از ابتدا به ساکن و نقطۀ صفر  رخ داد و تفکر حاکم بر تاریخ

گیرند تا رشد کند و به تدریج تکامل یابد تا به چیزی که در دقیقۀ اکنون در دست و دسترس ما بودن و سادگی و بدویت در نظر می

های فلسفی اشخاصی همانند هربرت اسپنسر. جدایی  گردد به نگرگاهوجود دارد مبدل شود. این نوعی تکامل تاریخی است که برمی

غزل و قطعه از قصیده نیز بنا بر همین دیدگاه داروینیستی به جامعۀ ادبی و دانشگاهی ما القا و تحمیل شده اما نگرگاه آرش آذرپیک 

اند و فراوانیِ قطعه نسبت به غزل در مکتب ن باور است که این قوالب از آغاز با هویتی مستقل بودهبا آن تفاوتی بنیادین دارد. وی بر ای

محوریِ غزل و این که دربار پادشاهان در آن دوران خاستگاه شعر  محوریِ قطعه و عدم موضوع گردد به علت موضوعخراسانی برمی

محوری باعث شد غزل که  بود اما دربار خانقاهی جای آن را در سرایش شعر گرفت و اهل معنا بودن صوفیه و امتناع آنان از موضوع 

باشد بنابراین دالِ    _به جز مثنوی_تر از دیگر قوالب  اش بر مبنای تغزلیدن بود با مفاهیم عالیۀ بشری همراه سنگپایۀ ضرورت وجودی 

 شناسی در مکتب عراقی شد. مرکزیِ قالب

هم قالب  سه  این  وگرنه  بوده  حاکم  ما  ادبیات  بر  داروینیستی  بودهنگاه  مستقل  هویتی  با  نشدهزمان  جدا  هم  از  و  با  اند  غزل  اند. 

محوری در مکتب خراسانی  روایت در کنار گفتمان مقتدر و مسلط قصیدهمحوری همراه و هماهنگ نبوده و به عنوان یک خردهموضوع 

های بازگشت و دورۀ موسوم به  بوده اما همین غزل به علت ظرفیت فراوانش در تمام مکاتب بعدی از قبیل عراقی، هندی حتی سبک

 ها از قبیل کردی، ترکی، عربی و حتی گیلکی، مازنی و بلوچی شود.شعر نو توانست مطرح گشته و وارد دیگر زبان
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 کتب:انجام و ارائه شده از جمله  در قالب کتاب و مقاله  های فراوانیدر باب ژانرهای غالب در مکتب خراسانی پژوهش

 (1372) العابدین مؤتمنزین ،»تحول شعر فارسی«

 ( 1372»سبک خراسانی در شعر فارسی«، محمدجعفر محجوب )

 ( 1375خالقی راد )سرایی در شعر فارسی«، حسین »قطعه و قطعه

 (1383»انواع ادبی«، سیروس شمیسا )

 و مقالاتی از قبیل: 

 (1395) ، سیداحمد حسینی کازرونی«قصیده، معانی و سیر تحول آن تا سدۀ هفتم و هشتم هجری در ادب فارسی»

 ( 1399) های خراسانی و عراقی« سیده الهام حسینی و حسین آقا حسینی و سعید شفیعیون»سیر تحول تشبیب در شعر سبک

 ( 1376) زادهیمین«، عبدالرضا مدرس»قطعه، قالب آرمانی ابن

 ( 1376) یمین در گذرگاه شعر فارسی«، جعفر سید»ابن 

 های آرش آذرپیک«، مسیح، نیلوفر، نوروزعلی، زینب قطعه_ »تحلیل و تطبیق ساختار روایی قطعات ابن یمین فریومدی و غزل 



 
 (1402) 

های آرش آذرپیک وابن یمین بر اساس الگوی کنشی گریماس« آذرپیک، آرش، مسیح، تمثیل -ساختار روایی غزل»تحلیل و تطبیق  

 (1403نیلوفر )

هایی  ها  غزل و قطعه را فرزندان قصیده و قالبموضوع پرداخته و تمامی آنشمار مقاله که به این  هایی بودند از بیکه این موارد نمونه

اند و حتی در یک پژوهش خلاف آن مشاهده نشده است. حال آن که ما در این مقال و مجال با ذکر سند و به  جداشده از آن دانسته 

 طور علمی تعریفی نوآورانه و دیگرگون از این مبحث ارائه خواهیم داد.  

 

 

 . پردازش تحلیلی موضوع: 2

های نگرگاه داروینیستی در نگریستن به تاریخ ادبیات ملل و بررسی نحل در سیر تطور ادبی با نگرگاه غیرداروینیستی یکی از تفاوت

واژۀ تکوین به این معناست که سیر تطور و دگرگونشی گیرد. دانشآن است که در نگرگاه غیرداروینیستی تکوین جای تکامل را می

های  سالهای غزل، قطعه و قصیده در همان آغازیندهد یعنی گونهبا حفظ بعد ثابت و همراهی هموارۀ ساحت مستقلِ آن گونه رخ می

آن در  آفرینشگری  و  شده  زاده  هم  از  مستقل  پارسی  شعر  به  پیدایش  مهم  این  داروینیستی  نگرگاه  در  است.  گرفته  آغازیدن  ها 

اند، به نوعی جهش  ها از آن کلِ پیشینی در سیر تاریخ جدا شدها دیگر گونهها از همان آغاز هست امست که یکی از آن گونه ای گونه

گونه تاریخ ادبیات تداوم یافته. حال آن که در نگرگاه غیرداروینیستی اند و بدینهای مستقلی تبدیل شدهسپس به گونه  ژنومیک یافته

این مسیر با حفظ و همراهیِ آن گونۀ ثابت که بیشتر از لحاظ قالبیک یعنی فرم بیرونی مطمح نظر است همان گونه در مسیر تاریخ  

های ذهنی و درونی پشت سر گذاشته و بارِ ژنومیکِ آن قالب مدام در حال تحول، اصلاح و کشف  سیری دگرگونشانه را از لحاظ فرم

های ذهنی در خود  حتوایی و فرمگون بوده و هست؛ و قالبی که توانسته بار ژنومیک بیشتری را از لحاظ ژانرهای مهای گونهظرفیت

به منصۀ ظهور برساند بیشترین گسترش و تأثیر را در تاریخ ادبیات داشته است که این صفحۀ ژنتیکی هم از نظر کیفی و هم از نظر  

گونه که قالب غزل بیشترین بار ژنومیک خود را از لحاظ  های درونیِ  آن قالب در تاریخ ادبیات حکایت دارد. همانکمیّ از دگرگونش

یمین به دست  کیفی و کمیّ در اشعار حافظ به عنوان بسامد تعمدی سبکی یافته، قالب قطعه نیز بیشترین بار ژنومیک خود را از ابن 

نوین ابن ادبیات پیشنهاد داده و پیشکش کرده که  آورده است و دستامدهای  به تاریخ  یمینیسم، بار ژنومیکی را در ساحت قطعه 

جا که  گیرد، تا بدانیمین حتی قوالب دیگر همانند غزل را نیز در بر میو غیرمستقیمِ این متونِ پیشنهاددهندۀ ابن  تأثیرهای مستقیم

تمثیلِ آذرپیک ملموس بوده و هنوز در گرایی در حافظ و سعدی گرفته تا مکتب وقوع و غزل گفتار و غزلیمین ردپای ژنومیکِ ابن

دانش ترتیب  بدین  و  است  دگرگونش  و  دهش  دانشگسترش،  جای  تکوین  میواژۀ  را  تکامل  دانشواژۀ  در  سیر گیرد.  تکامل  واژۀ 

 دهد.  واژۀ تکوین سیر به صورت متناوب، گسسته پیوسته، پرفراز و فرود و غیرخطی رخ میصعودی بوده اما در دانش_خطی
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»قصد در عربی به معنی توجه کردن و روی آوردن به کسی یا چیزی است و این توجه و  برگرفته شده.  عنوان قصیده از واژۀ قصد  

با  ترین قالبکهناز  که    قصیده  (1387)شمیسا،    روی آوردن شاعر به ممدوح و مدح او است.«قصد در قصیده،   های شعر فارسی 

با تغزل یا تشبیب و نسیب که دربارۀ زیبایی  تاریخ ادبیات ایران معرفی شده   قدمتی به درازای های طبیعت و در ستایش  »معمولاً 

  شود( آغاز می1395« )حسینی کازرونی،  ای است برای ستایش ممدوحها که در واقع مقدمهمعشوق دنیوی و مجالس بزم و شادکامی

 « )همان(پذیرد.با شرح جزئیات مبارزات و مفاخرات ممدوح و شریطه و دعای تأیید و در نهایت ذکر تخلص سراینده پایان میسپس »

به هیچ وجه اختصاص به مدح و  قصیده  »:  رسد مانندچه تا کنون در باب قصیده آمده به گوش میهر چند گاهی صدایی مخالف آن

و بسیارند قصیده ندارد  آزادهستایش و تملق  به تملق نگشودهسرایان  اعتصامی که لب  پروین  اند و فراوانند  ای مانند ناصرخسرو و 

هر صورت چه ما قصیده را در ساحت مدح حاکمان   در (1363)فرشیدورد،  قصایدی که دربارۀ ستایش آزادی و انسانیت و اخلاقند.«

چنان که در آثار  ببینیم آنن  در ساحت مدح بزرگان دین و مبانی آچه    د قصاید عنصری و فرخی سیستانی، و امرا ببینیم همانن

الشعرای ثار ملکمانند آزادی نوشته شوند  آعاتی همانند عدالت و  ناصرخسرو و مهرداد اوستا بوده است و چه در نقد اجتماع و موضو

گرایانه نگریسته شوند دارای یک اگر با نگرگاهی عمیق  شانتغیر موضوعیهمه با تمام ساحات مو در یک کلام  بهار و پروین اعتصامی  

 . ن کردهقصیده است که قصدیت را سنگپایۀ آ تمام ساختار ن قصدیت شاعر و وحدت موضوعیِهستند و آساحت ثابت  

القول بودنشان بیانگر متفق و  ادبیات آمده نظران عرصۀدر آرای ادبا و صاحبذیل عنوان قصیده تا دقیقۀ اکنون  و ای که هموارهنکته 

قالب قصیده با تقلید از ادبیات تازیان وارد زبان پارسیان شد و پس   آناندر باور  .گاه غزل و قطعه استدانستن ریشه  است مقولۀ یکی

ر گرفت  ن مورد توجه تودگان قراشد بیشتر از بدنۀ آبیب نامیده میخردک بند نخستینۀ قصیده که تغزل و تشاز ایرانیزه شدن، خردک

 ن را به مرور زمان به عنوان یک قالب جداگانه بستر سرایش و نگارش خویش قرار دادند: و برخی شاعران به دو علت آ

 داشتندشکست ایرانیان از مغولان و سرنگونی دربارهایی که شعر دری را پاس می (الف

و  است  ن روزگار  آها در جامعۀ  نشانگر تجربۀ زیستۀ پریشان زندگی آمحور و پریشانِ غزل که ناستقبال مردمان از جهان عاطفه   ب(

 دانست گاه عاطفی را بایسته میها که ضرورت تکیهروان پریشان آن 

های  در جهان عاطفه و    انی همانند انوریهای زمینی )عاشقانه( توسط شاعرغزل در جهان عاطفه  نرمکنرم   ،ن روزگاران سختآدر  

 گرای قصیده که  تعین یافت و در ساحتی دیگر به باور ادبا از بدنۀ موضوعتوسط سنایی فرازمینی )عارفانه( 

 داشت وحدت معنایی مند و یشانهیبتی ناپر. 1

 زد ای قصدیت در فضای درونیِ آن موج می. گونه2

 کم شاکلۀ یک قالب مستقل گرفتند و ابیاتی جدا شدند که کم

 چون از تنۀ قصیده جدا شده بود بیت نخستینۀ آن مقفی نبود  الف(

 شد  چون قسمتی از بدنۀ قصیده بود قطعه نامیده ب( 

 ن قرار گرفت.نیز بر همین بنیا آنها غالباً رویکردی تعلیمی داشتند که کاربست بنیادین قصدیتِ درونیِ قطعه



 
ها و قوالب شعر فارسی که از اواخر زیرا وی باور دارد که تاریخ تحلیلیِ سبک  دادهبه شدت مورد نقد قرار    رااین نگره  آرش آذرپیک  

اند و بدون استثنا همۀ این های نگرشی در تاریخ ادبیات در غرب نگارش یافته نویسی را گرفت به تقلید از شیوه قاجاریه جای تذکره

شناسی هربرت اسپنسر نگاشته نگاری داروینیستی و جامعهها و چه قوالب تحت تأثیر تاریخهای نگرشی به تاریخ ادبیات چه سبک شیوه 

ارگانیسم به مثابه بدن موجودات زنده در دیدن جامعه اصل  استعارۀ    ،اند. در این نگرش تکاملی اند که به نوعی تکامل باورمند بودهشده

 ریه به ادبیات  که با تعمیم این نظ قرار گرفت

 ها و چه در قوالبالف( ادبیات در حال تکامل است چه در سبک 

 شوندتر میها پیچیدهها و هم قالبب( با رشد تکاملی ادبیات هم سبک

 گیرد خود تجزیه شکل میها خودبه ها و قالبتر شدن ساختار سبکتر شدن و گستردهج( با پیچیده

اند در تاریخ ادبیات به سازگاری و انطباق با جانِ جامعه و  هایی که بیشتر توانسته ها و قالبا تجزیۀ ژانریک و قالبیک، آن سبک د( ب

 سازگاری برای ماندگاری یعنی به زبان ساده  و این  اند آحاد آن برسند به ماندگاری دست یافته

تطبیقی نگرگاهی  با  به  _اگر  مطلق گزاره تحقیقی  حاکمیت  شود  نگریسته  اخیر  قرون  در  جدیدالتأسیس  ادبیات  تاریخ  و  بالا  های 

رساند که روایت جدا شدن )تجزیه( نگاری داروینیستی در آن اظهر من الشمس است و همین نکته و نقطه ما را به این مهم میتاریخ

  ،نگاران بلاد فرنگن یک افسانۀ مجعول تاریخی است که تحت تأثیر مستقیم تاریخگیری قوالب غزل و قطعه از بدنۀ آو شکل  قصیده

نگریسته شود به نیکی درخواهیم یافت که قالب    ژرفواسطه با متون ادبی نیاکانمان شده اما اگر  نگریستن ما برای ارتباط بی  حجابِ

آثار   میان  در  هما آقطعه  بزرگانی  که  دارد  عینی  نمود  رودکی  همانند  پارسی  شعر  آ ننغازگران  به  نیز  انوری  و  مروزی  ن د کسایی 

که در دربار سربداران   پای به عرصۀ ادبیات نهاد   _یمین فریومدیابن_تکرار آن  د تا آن که فاتح چکاد این قالب و پرچمدار بیانه پرداخت

همانند    یمین با آن که در اکثر قوالب شعر پارسیزیست. ابننام و دارای نفوذ مینام، خوشدر قرن هفتم به عنوان یک منشی صاحب

او را در  توانمندانه شعر سرود اما آن  بند و مستزادبند، ترجیع غزل، مسمط، مثنوی، ترکیب برازندگان و یگانگان شعر  زمرۀ  چه نام 

را   قالب  این  که  است  قطعه  در  او  خاص  ابداعات  و  ویژه  سبک  ساخت  جاودانه  رسانید.  پارسی  اوج  نگرگاه به  از  اگر  روی  هر    به 

غاز شعر فارسی در مکتب خراسانی سرایش یافته  های بسیار فاخر و قوی در آ م که هم قطعهیابیغیرداروینیستی نگریسته شود درمی

. این قالب نه یک سیر تکاملی  هو هم در سدۀ چهاردهمِ شعر فارسی سبکی نوین در این قالب با نام پروین اعتصامی اعلام حضور کرد

« یمینیژانر ابن »توان  ن را میست که آر تمام تاریخ شعر ایران خلق سبکی ن دپرفراز و نشیب بوده که نقطۀ عطف آبلکه دارای تاریخی  

  ویآوری که در این قالب با قلم هنوزاهنوز لبریز است از دو شیوۀ نو یمینانتقادی ابن_تعلیمی_های اجتماعیقطعهگونه که نامید، آن

 : اندبسامد تعمدی یافته

انعکاس تجربۀ زیسته با خلق ژانر محتوایی خاصی که نوعی تفکر انتقادی را های محتوایی که تشکیل ژانر داده است:  نوآوری   الف(

بخش شاعرانی بزرگ همانند خواجه حافظ شیراز شد. این تفکر انتقادی نه همانند مکتب رئالیسم فقط به  نمود بخشید که بعدها الهام

هایی فردی و انعکاس  یسیسم و سورئالیسم، انتقادگر دغدغهتمانوانتقاد از جهان بیرونی و اجتماع پرداخته و نه همانند مکاتبی چون ر 

ابنن آ ژانر محتوایی  برون_یمینی درونهاست.  و  و سهم  درونی_برونی  بیرونی  جهان درونی و  نمایانگر جنس سومِ  به نوعی  و  ست 

یمینیسمِ شعر  ابن »توان  یافت می  یمین نمودد از ابن وصدا در آثار شاعران بعسرها از هم است و این طرز بیان را که بیمشترکِ آن 

 است.  بسیار مغفول مانده   فارسیدانست که در تاریخ ادبیات  «ایران



 
مواجهه توان پیشوای مکتب وقوع در طرز  یمین را میاز لحاظ ژانر زبانی نیز ابن  های کالبدی )فرم و قالب، ساختار و زبان(: نوآوری  ب(

ها و بدایع، دکلماسیون طبیعی زبان، فاخر بودن در عین سادگی و روانی کلام، به کمینه با زبان دانست. به کمینه رسانیدن آرایه 

 بخشان این شیوۀ زبانی از الهامزبانی که در شعر دهۀ هفتاد  _ینویسی و رمزگان مفهومهای ویژۀ شعری، عدم لابیرنترسانیدن جلوه

  های سبکیِطنز سیاه و گزنده از شاخصهشعر کلاسیک گفتار )غزل گفتار( شد که مانیفست آن توسط آرش آذرپیک نگارش یافت.  

یمینیستی است که پیش از او به صورت بسامد تعمدی در آثار هیچ یک از شاعران ایران نبوده و از این لحاظ حافظ شیراز از  ابن

ابن شاگردا نحلۀ شعری  به شمار مین  و  یمین  و ممتنع آید  در سهل  او  بیانی  به گونه ابن  ،نویسیشیوۀ  را  روشن  یمین   پیشوای ای 

 نظیر او قرار داد.های بیشاعرانی چون سعدی در غزل

 

 . غزل 2-2

  از همان آغازِ  یابیم کهدرمی  نگاری داروینیستی مشاهده کنیمتاریخ  و با خلع نگرگاه واراداتیِ  مالمحجوبانه بنگریغزل را کشف چه  چنان 

.  های فراوانی بوده ای مستقل دیگر دارای فراز و نشیبهدر کنار گونه وجود داشته وشعر فارسی به عنوان یک قالب مستقل و مادری 

ن است که پشتوانه و زایشگاه شعر آن روزگاران دربار خسروان  کشد به علت آ در مکتب خراسانی در حاشیه نفس میاگر قالب غزل  

تب عراقی  آمد و اگر در مکمحوری مداحانه، اتمسفر اندیشگانیِ خلق آثار شعری به شمار میدر آن دربارها فاخرانگی و موضوع  بوده و 

علت آن نه افسانۀ مجعول جدا شدن این قالب از قصیده بلکه تغییر اتمسفر اندیشگانی جامعه با پشتوانگی    یک باره غزل محور شد

دختر  _گونه که در کتاب »لیلا زانا  همان  و پسندِ آنان جهان تعشقی غزل شد.ن بود که خورند  خانقاه بعد از چیرگی مغولا   دربارِ

 که شعر پارسی خوش درخشید    هایدر تاریخ ادبیات ایران در اعصار و مکتب  چنانهای سرزمین من« آمده است این قالب آناسطوره 

به ارمغان آورد، تا جایی که به جرئت های ذهنی  های نامحدودی برای تجربۀ فرم ظرفیت  ومبدل به قالب ملی شعر کلاسیک ایران شد  

در   _گرایانه و چه احیاگرایانهچه ابداع_وری  های بسیار مهم در نوآیدی از دوره شعر دهۀ هفتاد در قرن گذشتۀ خورش   توانیم گفتمی

هایی نویافته در آید. او مبتکر سبک سبک در غزل دهۀ هفتاد به شمار میهای صاحبست و آرش آذرپیک یکی از چهره غزل فارسی

 : تبلور یافتهیمینیسم در دو ابداع مطرح و تأثیرگذار او غزل است که تأثیر مستقیم نحلۀ ابن

 تمثیل آنقطعه و شاخۀ غزل_غزلالف( 

   غزل گفتار ب(

توان در برخی جهات چنان که مییمین در قالب قطعه است آندار ژانرهای مفهومی و زبانیِ ابندر هر دو وام  این شاعر معاصر  که

 گرایی دانست.یمینقطعه در غزل و نوابنورانۀ آهای او را احیای نوغزل

 

 تمثیل . غزل2_ 3

« رسماً در _های سرزمین مندختر اسطوره_با چاپ کتاب »لیلا زانا    1383مال ژانر ابداعی آرش آذرپیک است که در سال  غزل مینی

( از 1397بی و ایجاز مطبوع« )آذرپیک، های اد»شفاف بودن، برهنگی واژگان، حداقل استفاده از آرایه ادبیات ایران اعلام حضور کرد. 



 
مال این است که باید خودِ روایتِ مکشوف و  های متفاوت غزل مینی»از ویژگیمال است.  مال در غزل مینیهای مکتب مینیتکنیک 

 ( 1396ادبی.« )آذرپیک و همکاران،  ه به کمک صناعاتکلیتِ خود، شعری کامل را بسازد ن  شکارشده در آن، در

پیوند  »مال بودن،  تمثیل از سویی به دلیل مینیغزل  طعه.ق_ژانر غزلساب  نیز  تمثیلغزل  مال است وقطعه فرزند غزل مینی_غزل

و از دیگرسو فرزند خلف قطعه و احیاگر آن   رود به شمار می  (1399« )آذرپیک،  مالیستی غربادبیات کلاسیک ایران با ادبیات مینی

افزایی رسیده و جمع  تمثیل به همتر دو فضای کاملاً متفاوت و متناقض بودند در غزلبه بیان دیگر قطعه و غزل که پیشدر غزل.  

تا دقیقۀ اکنون است تمثیل در فضایی    1376مال از  های جدی و پربسامد غزل مینیتمثیل که از شاخه»در غزلافتد.  ضدین اتفاق می

 (1402شود.« )محمدی، انه ارائه میگرایگر و غیرنصیحت به شدت عاطفی اما ناتعلیم

 خورد:نوع تمثیل به چشم میسه بندی دیگر ای کلی در یک تقسیمدر آثار آذرپیک به گونه

 مالیستی های مینیالف( تمثیل 

 های ماکسیمالیستیب( تمثیل

 های کارتونی پ( تمثیل

گردد« معطوف به تمثیل « و »دوشیزه به عشق بازمی_های سرزمین مندختر اسطوره_های »لیلا زانا  که از بین آثار وی مجموعه 

 شود« معطوف به تمثیل ماکسیمالیستی است.گاه شیخ اشراق عاشق میمالیستی و »و آنمینی

ها،  ها، جلوهماکسیمالیستی باید گفت در این ژانر آرایه   تمثیلِمالیستی در مطالب فوق اشارت شد اما در مورد غزلمینی   تمثیلِبه غزل

ماکسیمالیستی دارای روایت، تغزل و   تمثیلِغزلرسند بلکه تا حد ممکن در بیشینگی هستند.  صنایع و بدایع نه تنها به کمینه نمی

نامک« که در کتاب »و  بُتبه عنوان نمونه »گل  گون و متکثر درونیِ شعر است اما قصدیتِ موضوعیِ قصیده را ندارد. های گونهفرم

تر است. این اثر  بیت که از بسیاری از قصاید نیز طولانی  180ست در  شود« به چاپ رسید عنوان غزلیگاه شیخ اشراق عاشق میآن 

 آید. ترین و از لحاظ فرم درونی متکثرترین غزل در تاریخ شعر ایران به شمار میاز لحاظ حجم مطولمال وارون غزل مینی

کند که شاه پس از پی  الشعرای دربار روایت میرا به ملک   )قرن هشتم هجری(  ای از دورۀ ایلخانیاندلدادگی ملکهاین اثرِ تمثیلی  

در این جنایت همدست ملکه بوده و    الشعرا کهنشیند. ملکرسد و شاهزاده بر تخت میبردن به خیانت ملکه توسط او به هلاکت می

برای انحراف ذهن مردم از مجازات او، کشتن شاه را به گردن باغبان قصر   و رسانه را در دست دارد  است  رابط بین مردم و دربار  

ها که  اند به بزچرانشاه برانگیخته و باعث اغوای ملکه شده. مردم که این دروغ را باور کردهاندازد که قوم فرودست بزچران را علیه  می

کنند. ملکه و  خوانند وادار به اعتراف اجباری میوسیلۀ دفاعی ندارند حمله کرده و پس از قتل عام آنان باغبان را که جادوگر می

ها،  سازیمردم همواره شادان و خرسندند زیرا تمام صحنهد.  گردالشعرا به مقام وزارت منصوب میشوند و ملکها تبرئه میبزچران 

ست که به گفتۀ کنند. این شعر تمثیلی از مردمانیهای ارباب رسانه را باور میشود و آنان تنها گفتهها توجیه میشتارها و ویرانیک

ها هستند و در تمام این روایت، واقعیتِ وانموده یا به تعبیری باژیکال یعنی وارونه باور  کننده و بازیچۀ ارباب رسانهبودریار فقط مصرف

 شود. می

 یابد: سه شیوه نمود می نوعی ابداع قالبیک است که درشود بند نامیده میغزل ماکسیمال که غزل گونه از این



 
 ترجیع الف( غزل

 ترکیبب( غزل

 افزاپ( غزل هم

جهانترجیع   این  تکوین  و  تغییر  نوع  و  کاراکترها  درونیِ  جهان  عنوان  به  که  ترکیبهایی  بندهای  عنوان  به  درونی  و  های  بندانه 

یا حدیث  )منولوگ فردی(  دهند یعنی حدیث نفس  شوند جهان درونیِ فردی یا جمعی را نشان میبندانه در متن آورده میترجیع 

 )منولوگ جمعی( جمع

گرایی  ویژه ساحت تفکری انیمهبه_ با الهام و وام از جهان انیمیشن    از ژانرهای ابداعی آرش آذرپیک است کهشعر کارتونی یا انیمه  

مجاز محور،  _ شناسی، استعارهی خاص، تصرف زیباییهای ویژهو جلوه  ها یجزءنگر_ سازی پیشینی و کل، بدون هیچ ماننده_ اصیل

 ی پیشینی وجود نخواهد داشت.که در آن هیچ سابقه شودساخته می جهانی دیگرگون

ی پخته داشتندوستهای  توانیم در شعر انیمه، کوه را یک ژله، دریا را یک آش دوغ که توسط مادربزرگ برای مهمانی تمام حیوانمی

شده است، ببینیم. کوه آتشفشان را پیپی ببینیم که پدربزرگِ شیرها یادش رفته است آن را همراه خود ببرد و دود آن دارد شهر را  

آورند و وقتی که با ریختن دریا بر سر پیپ آتشفشانی،  های خود به آنجا میروند و دریا را با خرطومها میکند، بنابراین فیلخفه می

شود، یک دریای دیوانه که از آغوش اقیانوس جدا شده و برای رسیدن به مادر  رو میکنند، شهر با مشکلی دیگر روبهآن را خاموش می 

 خود پا روی سر شهر گذاشته است.

می  روبنا  در  که  این  با  نگره  این  مبنای  حدسدر  هیچ توانیم  به  نگره  این  اما  بزنیم،  تشبیهی  پایههای  بر  مجاز،  گون  تشبیه،  ی 

 جزءنگری و... استوار نیست. _ کل

 :خوانیمرا به قلم آرش آذرپیک می تمثیل کارتونیغزل یک به عنوان نمونه 

 قرارشکسته لب پنجره، بی

 گوشتخوار گرسنه، گل عاشق 

 دلش را به یک پشه بخشیده، ماه 

 ترین سوگوار برایش بنفشه 

 گل گوشتخواری که سیگاری است 

 اش دود و دارشفق حلقه در حلقه 

 پشه بر پای من مباد آن که بی»

 پشه دم به دم زهرمار نفس بی

 تر است پشه از عقابان پرنده



 
 «دلش چه غریب است در این دیار

 اش پشت کردبه گلدان اجدادی

 سوار موتور یکدله رهسپار

 ستجا که از گوشتخواران تهیبه آن 

 به شهر گورو پرورِ بوکسار

 «کن؟چه در کوله داری گلِ ریشه »

 «انتظارفقط پشه، معشوق بی»

 تو باید اجازه بگیری و بعد »

 «بسوزی پس از کوچ نسل بهار

 پشه خیره شد آسمان تیره شد 

 ندارد در این شهر دل اعتبار 

 پشه وقت قربان شدن پشه در 

 داوند، قورباغۀ شاخدارخ

 پس از مرگِ پشه گل از دست رفت

 و شد بر در بتکده کفشدار

 خداوندِ قورباغگان امر کرد 

 شود گل در آن قلعه خدمتگزار

 غضب

 قلعه

 غم 

 قورباغه

 قدم 

 



 
 بهار

 . انتقام گل گوشتخوار

 

های پیشینی  مقوله سویه که در آن عاشق و معشوق هیچ سنخیتی با هم ندارند و حتی از لحاظ  ست از عشقی یکدر این اثر که تمثیلی

زند که برای چنان آنان را به هم گره می)ساختارهایی از قبیل طبقه، دین، عرف، زبان و نژاد( متضاد هم نیز هستند اما عشق آن

 سازد. جا که عشق تضادهای غیرقابل جمع را به یگانگی مبدل میکنند، آنفدا مییکدیگر جانشان را 

 

 های آرش آذرپیک:تمثیل نمونه از غزل  سه •

 تمثیل اول( غزل

 »تابلو«

 ناگهان شب شد خورشید شکست 

 آسمان گم شد دریا یخ بست 

 روی یخ شهری خود را رویاند 

 بستپنجره، کوچه بنبی خانه

 _ایست!_دم دروازه یک تابلو 

 جا آتش ممنوع است.«»آی! این

 

ست در  این اثر که گویی تابلوییشاعر در  و آنیمیستی دارد.    تمثیلی گستردهمال اتفاق افتاده  بر پایۀ داستانی مینیکه    »تابلو«  غزل

نئوکلاسیک و  محتوایی که به عنوان مثال در غزل توضیح  هر گونه آن که زبانی پندآموز و تعلیمی داشته باشد بدونبی ،قابی کوچک

بدون هر گونه تصویر یا محتوای   تصاویر غزل فرم اصل است  ی که درتکوین  ووجود دارد  فضای تشریحی که در تصاویر غزل روایی  

اطفه ست از فقدان معنا و کمبود عکه تمثیلی  کشدسیاه را به تصویر میجهانی سرد و ترین شکل درونی ناضرورتمندِ ادبی در فشرده

. به نوعی هر انسان در ناجامعۀ اتمیک شدۀ امروزینه مبدل به سلولی انفرادی اندمدرنیته غرق شدهظواهر  که در   هاییدر روابط انسان

   برد. خواننده را به اندیشه فرو می برای خود در فردانیتش شده که شاعر با نمایش آن

 

 تمثیل دوم(غزل



 
 

 »نقشه« 

 خیره: »چیست این بابا؟« کودک 

 »هیچ! یک نقشه، نقشۀ دنیا« 

 »نقشه یعنی چه؟!« »رسم شکل زمین

 از کویرش گرفته تا دریا« 

 »این خطوط سیاه دیگر چیست؟!«

 ها« »هیچ! مرز است، مرز آدم

 »مرز یعنی چه؟!« »مثل دیوار است

 های ما با ما« بین همسایه

□□□ 

 کن، نقشه... کودک و خشم، پاک

 

اش در مکتب کاسموپولیتیسم آفرینش انسانی داشته و ژانر محتوایی  گسترده و  مال و تمثیلیکه داستانی مینی  این اثر انتقادیدر  

بین پدر و کودک معنایی ثانویه را مطمح نظر دارد. پدر که سخت به خطوط   ،شاعر در دیالوگی ساده اما اندیشمندانه و ژرفیافته،  

  آورندرا به شکل خود درمی جامعه    های متعین پیشینی که ناخواسته افرادو الگو  ست از ساختارهاا پایبند است تمثیلیهسیاه و مرزبندی

هنوز ساختارهای پیشینی )نژادیک، اندیشگانی، قومیتی، زبانی و مکانی( او را    که  است  و کودک تمثیلی از فطرت پاک و آزاد انسان

دو تفکر که رویاروی هم    درونیِ_برونی و برون_در این غزل پرداختن به دنیای درون.  دانتعریف نکرده و در روانگاهش نهادینه نشده

رخ داده  های عَرَضیِ شعریهای محیرالعقول شعری و در یک کلام با فقدان تمام داشته و جلوه هیچ آرایه و صنایع ادبیاند بیایستاده

  .است

 

 

 تمثیل سوم( غزل

 «شاعر»

 بر قلعۀ سیاه هزاره شب شد



 
 شاعر فریاد شد: »آهای ستاره! 

 تو کنار ساحل مهتاب آه! که بی

 زورق توفانِ شب گرفت کناره 

 جا دریای پیر غرق شد اما این

 ها به نظاره باز نشستند سایه

 تا به کی آخر برای آمدن تو 

 ها را کنم همیشه شماره؟«ثانیه

 شاعر بعد از غزل به سایه بدل شد 

 را به خانه برد دوباره. نان شبش 

 

هایی فشرده  است تمثیل  بوده و با نگاهی انتقادی و طنزی تلخ همراه  آنیمیستی  ثیلی گسترده، زبانی وتمکه    مالاین غزل مینیدل  در  

ها تمثیلی فشرده است  هایی ویژه داده مانند غرق شدن دریای پیر و به نظاره نشستن سایهبا آن به شعرش جلوه  آذرپیکقرار دارد که  

لی فشرده ماه به تصرف شب درآمدن تمثی  چنین. همزنندبینند و دم نمیمداوم کسانی که میتفاوتی  زوال و نابودی حقیقت و بیاز  

تر نماد آرامش بود طبق دیسکورس غربیِ آن نماد ظلم شد. کاراکتر  است از چیره شدن اهریمن زیرا پس از ظهور نیما شب که پیش

گونه که او ندگی و هنرشان از هم جداست و شعر و شعورشان با هم یکی نیست. همانست که زشاعرِ این غزل تمثیلی از هنرمندانی

این شعر به طور کلی تمثیلی زبانی از   برد.به خانه میرا    )نان شب بودنش(  شود و نان شبشپس از نوشتن غزلش مبدل به سایه می

 اش یکی نیست.  یعنی زندگی زیستۀ زبانیِ کاراکتر شاعر با زندگی زیستیِ اجتماعی شعارهاست و تمام اتفاقات آن در متن افتاده 

 

 یمین:های تمثیلی ابنسه نمونه از قطعه  •

 قطعۀ تمثیلی اول(

 من از فروتر خود ار همی کشم رنجی

 عجب مدار که خواهم برینت داد وقوف

 نه آفتاب فلک نوربخش ماه بود 

 کسوف.همیشه ماه رساند به آفتاب 

 



 
یمین در این اثرِ تعلیمی با دیدی  ابندر بیت دوم این قطعه، تمثیلی فشرده و آنیمیستی بر پایۀ اسلوب معادله شکل گرفته است.  

  کند. دارد و آنان را با تشبیهی بکر و زیبا از گزندشان واقف میانتقادی و زبانی طنزآمیز مخاطبش را از فرودستان و سفلگان برحذر می

محورانۀ خود مواجه  منشانی که حتی با فرومایگان از نگرگاه منش داد و دهشست از بزرگبه عبارت دیگر، آفتاب در این قطعه تمثیلی

تردید روزی خواهد رسید  ها را به سوی راستی رهنمون سازند و بیتوانند ذات پلشت آنآن که بدانند با نیکی خود نمیشود بیمی

از آفتاب است اما علت کسوف و حجاب چهرۀ هند کرد. در این تمثیل ماه با آها خیانت خواکه آن فرومایگان به آن ن که نورش 

 خورشید نیز هم اوست. 

 

 قطعۀ تمثیلی دوم( 

 

 هر که را دسترس به نقره و زر

 باشد و بهره برندارد هیچ 

 وانکه بر آب زندگانی خویش 

 نکارد هیچ تخم خیرات می

 دلانتشنهابر او بر زمین 

 خشکسال کرم نبارد هیچ 

 یمینصفر باشد به پیش ابن

 شمارد هیچ. صفر را کس چه می

 

ست و دقیقاً این معنا همان بیت نخست است یعنی کسانی  این قطعه تمثیلی آنیمیستی بوده و معنای ثانویۀ ابیات دوم و سوم یکی

تنها از فرط بخیل بودن دهش ندارند بلکه از شدت حماقت، خود نیز از لذت و  ها ارزانی شده اما نه  که ثروت و جایگاه دنیوی بر آن

داند،  توان آن را بیت ضربه برای القای این مفهوم دانست به تمثیل صفر مییمین این معنا را در بیت آخر که میاند. ابنبهرهرفاه آن بی

اعداد قرار نمی  زندگیگیرد و به صورت تمثیلی شاعر میصفری که هرگز در عدادِ  ها  سوز را در عداد آدمگوید که این ثروتمندانِ 

 شمارم.نمی

 

 قطعۀ تمثیلی سوم(

 دلند در همه حالدو دوست با هم اگر یک



 
 هزار طعنۀ دشمن به نیم جو نخرند

 ور اتفاق نمایند و عزم جزم کنند 

 سزد که قلعۀ افلاک را ز هم بدرند 

 مثال این بنمایم تو را ز مهرۀ نرد

 نبرند یکان به سوی خانه راه مییکان

 پشت یکدگر گردند ولی دو مهره چو هم

 دگر تپانچۀ دشمن به هیچ رو نخورند

 یمین دوستی به دست آوربکوش ابن

 که دشمنان سوی یک کس به صد کژی نگرند. 

 

یمین در جهان ذهنی که بعدها در کالبد نظم به شکلی دیگر در گلستان سعدی تداوم یافت در گفتمانی تعلیمی نگارش قطعات ابن

های با هم را در بازی نرد برای خواننده اند؛ بنابراین شاعر در این قطعۀ تمثیلی در ابیات آغازین و پایانی، خود معنای ثانویۀ مهرهیافته

توان نه فقط جهان بلکه فضای کائنات را نیز فراچنگ آورد و این گوید به اتفاق یعنی یک دوستی یکدلانه میکند و میبازگو می

گونه که گفته شد توسط شاعر  تواند ما را از گزند دشمنان دور نگاه دارد. تمثیل در میانۀ قطعه و تفسیر آن همانتردید میدوستی بی

یمین و سیاقی که  شود و مربوط است به سبک ابنهای آرش آذرپیک هرگز دیده نمیتمثیلزلبیان شده و چنین فضایی دیگر در غ 

این اثر  شعر او از آن جان گرفته است. می بیتانۀ آن سامان یافته، نه  نه در حیطۀ فشرده و ایجاز تکتوان گفت تمثیل آنیمیستیِ 

یمین را تر این که ما این تمثیل ابنهمانند تمثیل گسترده فضایی وسیع را برای نمایش شاعرانۀ خود تعین بخشیده است. شایسته

تواند به صورت مستقل نیز پیامی را که در ابیات آغازین و  »تمثیل اعتدال« بنامیم که در دو بیت روایتی تمثیلی را نشان داده که می

 ست انتقال دهد. پایانی

 

 

 . غزل گفتار 2_ 4

به زیرمجموعه شعر گفتار کلاسیک با تمام   ابداعات آرش آذرپیک است. »شعر گفتار کلاسیک یعنی  از  هایش از جمله غزل گفتار 

چنین نحو سالم  های غیرمعمول واژگانی و کاربرد سالم و معمول شکل کلمات در تمام متن و همکمینه رساندن ترکیب کلمات، بازی

با انتشار کتاب »لیلا زانا    1383در سال    برای نخستین بار   تمثیلنیز مانند غزل  ( غزل گفتار1399ملات تا حد امکان.« )کریمی،  ج

و با بسامد تعمدی معرفی و مطرح شد و در تاریخ ادبیات ایران به عنوان   ای کاملاً تئوریک« به گونه_من  های سرزمیندختر اسطوره _

وجود  نخستین مجموعه شعر کلاسیک انتشار یافت که در آن حتی یک کلمۀ مخفف مانند گر به جای اگر، کین به جای که این و...  



 
چه در آغاز، چه در میانه و چه در پایان کلمات همانند برفت به جای رفت، گفتا به جای گفت و...    یهیچ حرف زائدچنین  هم.  ندارد

نبوده که به زبان گفتاری امروز و توأمان  _ ی قوالبِ آندر همه_پیش از آن هیچ مجموعۀ شعری در ادبیات کلاسیک ایران » . آیدمین

 توان گفتعبارتی ساده میبه    (1398)مولانا،  ای چاپ شده باشد.«  با زبانی ساده، روان و عریان بدون هیچ کلمۀ مخفف و شکسته

دیک به نحو سالم زبان،  نز  متعهد به ساختار سالم و طبیعی کلمات و زبان،ست  تار ژانریشعر گفتار کلاسیک و به تبع آن غزل گف

 برای نزدیک کردن فضا و بیان شعر به طبیعت خالص زبان.ف و شکسته، به دور از حروف زائد عاری از هر گونه کلمات مخف

سازی  های ادبی، ترکیبمالیستیِ آن به دلیل عدم وجود آرایه مال اتفاق افتاده زیرا ذات مینیبهترین تجلی غزل گفتار در غزل مینی»

و حتی گسترۀ آن    (1401پور،  « )سلیمانتواند رخ بنمایدمال نیز میو... بستری درخورِ زبان گفتار است که البته در ژانرهای غیرمینی

د مانند این غزل به قلم آرش آذرپیک که در حیطۀ غزل گفتارِ گیرهای شعر کلاسیک ایران را در بر میقالب  ا وتمام مکاتب، ژانره

 گیرد:شاخۀ نئوکلاسیک قرار می

 ستروی دلم سیاه برایم عوض شده

 ستمعنای راه و چاه برایم عوض شده

 ستگفتم اگر نظر به تو خواهربرادری 

 ستشرمنده! آن نگاه برایم عوض شده

 الصلات نبودم و نیستممن تارک

 ستگاه برایم عوض شدهقبله و سجده

 نیت اگر که خیر شود بوسه هم دعاست

 ستدر عشق تو گناه برایم عوض شده

 دیشب که شکل ماه عوض شد به چشم من

 ست... امروز جای ماه برایم عوض شده

 

 های آرش آذرپیک:گفتار  سه نمونه از غزل •

 غزل گفتار اول(

 

 »مومیایی« 

 تا که از خواب باستان برخاست



 
 خواب از چشم مردمان برخاست

 ست!«»وای! مرده دوباره زنده شده

□ 

 یک جوانک از آن میان برخاست:

 »های! حرف تو چیست این که چنین

 از تو و نسل تو نشان برخاست؟!« 

□ 

 پاسخ او سکوت بود فقط. 

 

آرش آذرپیک برای نخستین بار در تاریخ شعر کلاسیک ایران، کلیدی بودن و جزء لاینفک بودن نام اثر شاعران را پیشنهاد داد که  

آن را به کار برد و یا نامی دیگر، حتی مترادفش را  طبق آن عنوان هر شعر صرفاً نامی ظاهری برای آن نیست که به دلخواه بتوان  

مال بودن آن که وجود هر  گردد به ساحت مینیجایگزین آن کرد. آذرپیک برای این اثر عنوان »مومیایی« را برگزیده که این برمی

 تکوینی ندارد._تشریحی_کلمه در اثر ضرورت است و هیچ فضای توضیحی

 

 غزل گفتار دوم( 

 

 «_اسطورۀ بزرگ کُرد_»لیلا زانا  

 

 ها نواخت و یک سایه ناگهانشب، طبل

 طومار باز کرد که »فرمان رسید، هان!

 تان راه گبرهاستسوری چارشنبه این 

 باید نشان آن را برداشت از میان

 بها که آتشی افروخت، داده استآن بی

 با دست خود به باد از این لحظه دودمان«



 
□ 

 لیلا به شهر گفت: »بمانید« باز دید

 هایشان خزند به سوراخ از ترس می

 ها گذشتافشان از کوچه لیلا که شعله

 »هماره بمان، رسم باستان!«فریاد شد: 

 

زمانۀ آن تعریف شود مثلاً لحن _هنریِ هر نحلۀ ادبی و وفاداری به زمینه_تواند با عنایت به اتمسفر اندیشگانیشعر کلاسیک گفتار می

فوق کلماتی آرکائیک و زبانی فاخرانه    غزل  ادبیِ_اتمسفر اندیشگانی  طلبد که به عنوان مثالخود زبانی فاخرانه را میحماسی، خودبه

با مطلع »شاهبانوی دودمان    « _من  های سرزمیندختر اسطوره_»لیلا زانا  غزل »رابعه« از مجموعۀ  طلبد که به عنوان مثال  را می

بنابراین منظور  مشق زمین، پیش او ماه سطر فاجعه بود« نیز در همین لحن است؛  عرب، نام او راکعه نه رابعه بود/ پیش او گل سیاه

تواند در بر بگیرد و این امر احترام به ساختار سالم نحوی یست بلکه حتی زبان آرکائیک را هم میاز زبان گفتار، زبان ساده و روزمره ن

نویسیِ ساختار کلمات و ساختار دستوری زبان از حیطۀ است. در غزل گفتار دیگر گزینۀ ناسالم  و صرفی کلمات و جملات در متن

 کننده و نگاهبان راستین زبان بماند. اختیارات شاعری حذف خواهد شد تا شاعر بتواند تبیین

 

 

 

 

 

 غزل گفتار سوم(

 

 ای خروپف کردآسمان لحظه 

 و زمان در خودش توقف کرد 

 مدار خارج شد و زمین از 

 سخت با ماهِ خود تصادف کرد 

□ 



 
 دو نفر زنده ماند و بعد از آن 

 خاک هر چیز مرده را تف کرد 

 _ریشه به باد_ها گُل شدند مرده

 مرد گل را به زن تعارف کرد 

□ 

 عشق پیدا شد و زمین چون مَرد

 ماه را در خودش تصرف کرد. 

 

، به  و نزدیک به نحو سالم و طبیعی  روانساده و  مخاطب در این سه اثر از آرش آذرپیک که در ژانر غزل گفتار سروده شده با زبانی  

کلمات    و   شود. در هیچ یک از این اشعار حروف زائدمواجه میهای ویژۀ شعری  و جلوهها، بدایع، صنایع  دور از تصنع، در کمینگی آرایه 

آثاری که ذیل عنوان شعر شود در  خورد و لابیرنت معنایی که در دیگر ژانرهای شعر فارسی فراوان یافت میبه چشم نمیمخفف  

   دهند.شوند جای خود را به وضوح معنایی میکلاسیک گفتار سروده می

 

 یمین:های ابنسه نمونه از قطعه •

 قطعۀ اول(

 پدری با پسر به شفقت گفت 

 که پسندیده دار عادت و خو

 خواهی  راحت نفس اگر همی

 بیشتر از نصیب خویش مجو

 تا نپرسند دم مزن به سخن

 وانچه گویی به جز صواب مگو

 گر رسیدن به مقصدت هوس است

 راه کان مستقیم نیست مپو

 به طمع در خطر میفت و مکن 



 
 رشتۀ غم به دست آز دو تو 

 که نخواهد همیشه بازآید 

 سار سبو.به سلامت ز چشمه 

 

وجود حروف زائد در کلمات »همی خواهی« و    یمین و غزل گفتارهای آذرپیک، های ابنصرف نظر از تشابهات قطعه  در این قطعه 

 یمین را از زبان گفتاری دور کرده است. شعر ابنز« گر، مخفف بودن »وانچه، کان )به معنای که آن(، 

 

 قطعۀ دوم( 

 مدتی در طلب مال جهان کردم سعی

 نفعش ضررست تا به آخر خبرم شد که ز 

 عوض هر چه به من داد فلک عمر ستد

 نکند فایده فریاد که اینش هدرست

 عمر ضایع شده و مال نماندست به جا 

 ها بترستانده عمر کنون از همه غم

 این زمان یک نفس عمر به ملک دو جهان

 نفروشم که به چشمم دو جهان مختصرست 

 ام در دل ویران ز هنرها یافتهگنج

 ست ضمیرم که سراسر گهرست بحری زان که 

 مایل ملک قناعت چو شدم دانستم

 که هنر هر چه زیادت شود آن دردسرست 

 از بد و نیک جهان هر چه تو را پیش آید 

 غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذرست.

 



 
در این شعر نیز حروف زائد در کلمات »زیادت )به معنای زیاد(« و کلمات مخفف در »ز، انده، کنون، بتر، گهر، چو، زان« و فاصله  

 خورد.« به چشم میعوض هر چه به من داد فلکگرفتن از نحو سالم زبان در » 

 قطعۀ سوم(

 هر که در کارها مشاوره کرد 

 گلبن باغ دولتش بشکفت

 هر مهمی که باشد از بد و نیک 

 در جهان با دو شخص باید گفت

 آن که او به حقگویی اولاً 

 تواند سفتچو الماس دُر هم

 ثانیاً با کسی که صورت صدق 

 با تو بیرون بیاورد ز نهفت 

 تا ببینی که هر یکی ز ایشان 

 گرد غم از دلت چگونه برفت 

 سخن دوست در جهان طاق است

 با دل خویش کرد باید جفت

 ور قبول آیدت نصیحت خصم

 غم خود خور که روزگار آشفت.

 

ز ایشان )مخفف »از ایشان« که بنا به ضرورت چو، ز، ور، حروف زائد در »بشکفت، برفت«، کلمات مخفف در »همدر این قطعه 

 و فاصله گرفتن از نحو سالم زبان در »کرد باید جفت« اتفاق افتاده.  «د(وشعروض زیشان خوانده می

□ 

انکار میطراز کسانی چون فردوسی دیده به  یمین که قلم خویش را همهای ابنبسیاری از ادبای امروز به مفاخره نگرند زیرا  چشمِ 

ایع و تصاویر  ها، بدایع، صنست یعنی همان آرایه های مشترک ادبیها برای سنجش عیار شاعرانگی در داشته معیار و مکیال قضاوت آن

محور و  یمین شعر آرایشای فهم این حقیقت که شاخصۀ سبکی ابنمحیرالعقول شاعرانه، اما این نگاه نوعی ارتباط باواسطه بدون ذره

زین به رخ  آوری خویش را در تاریخ ادبیات با دور انداختن ذره و نشستن بر اسب بییمین توانش رزمزیناوند نیست. پهلوانِ شعرِ ابن



 
خواهد جوهرۀ اصیل یمین میمحور در زبان فارسی دانست. ابنگذار راستین شعر پیرایه توان در این وادی پایهکشیده که او را می

شاعرانگی یعنی همان عروس سخن را بدون آرایش و زیور به عرصۀ تاریخ ادبیات آورد. عروسی که بدون زیور و آرایش از هزار عروسی 

ست یمین جوهریاند سرسبدتر و فراتر است. به زبان دیگر شعریتِ شعرِ ابنها سوار کردهآنقلمِ آرایش را بر  گران، هفتکه مشاطه

اند مثلاً  ست آمدههای ویژۀ ادبیها، بدایع، صنایع و جلوهگران نابلد که معیارشان ساحت عرضیِ شعر یعنی همان آرایه ولی سنجش

اند اما حقیقت آن است که خاقانی که خود نیز زعمای  یمین سر دانسته بر ابن محوری  ن آرایه محور خاقانی را با کفۀ هماشعرهای آرایه 

یمین ندارد و همین اصالت  ی ابنمحورانه اش ربطی به اشعار جوهرنگرانه و پیرایشست از لحاظ گفتمانِ شعریطراز اول شعر پارسی

گیری غزل گفتار )شعر  محور در دهۀ هفتاد خورشیدی با نفوذی که از دل قرون آمده بود توانست در شکلجوهرِ شعری و شعرپیرایه

مالیستی هم  غزل گفتار ساحت غیرمینی_مالیستیِ خود  پیشاپیش در ساحت مینیای که  کلاسیک گفتار( بسیار تأثیرگذار باشد. شیوه

 یمین است.وامدار ابن _دارد

 

 گیری: نتیجه

ای مستقل موجود قصیده هر سه از آغاز شعر فارسی به گونههای غزل، قطعه و به باور آرش آذرپیک وارون نگرگاه داروینیستی، قالب

تکاملی نداشته _گونه روند خطیاند و در طول تاریخ هیچاند. بر همین اساس، غزل و قطعه هرگز حاصل تجزیۀ بدنۀ قصیده نبودهبوده

اند که یکی از  بیانی داشته_قالب کهن به شدت از هم تأثیر گرفته و با هم دیالکتیک زبانیاند. این سه هایی بودهو دارای فراز و نشیب

تمثیل نمود یافته و به شدت  های آذرپیک بوده که در دو سبک غزل گفتار و غزلیمین و غزلهای ابنها بین قطعهاین دیالکتیک

 یمین است. وامدار ابن

 های آذرپیک: تمثیلیمین و غزلهای تمثیلی ابنهای سبکی قطعههای ویژگیشباهت •

 الف( هر دو تمثیلند 

 ب( هر دو دارای وحدت موضوعند

 ( هر دو نگاهی انتقادی دارند پ

 ( هر دو دارای طنزی سیاهندج

 ( هر دو معناگرایند د

 پردازنددرونی می_برونی و برون_( هر دو به جهان درونر

 های آذرپیک: تمثیلیمین و غزلهای تمثیلی ابنهای سبکی قطعهوجه تمایز المان •

 غزل از قطعه یک قافیه بیشتر دارد بنابراین اعتدال خنیامندی آن بیشتر است الف( 

 انتقادی _های آذرپیک غزلیتمثیل انتقادی است ولی غزل_های ابن یمین تعلیمیب( قطعه

 های آذرپیک تمثیل گسترده تمثیل های ابن یمین بیشتر تمثیل فشرده به کار رفته ولی در غزلپ( در قطعه



 
 محور مالهای آذرپیک داستان مینیتمثیلمحور است ولی غزلیمین حکایتهای ابنشناسی قطعهج( از لحاظ روایت

 یمین استهای تمثیلی ابنهای آذرپیک بیشتر از قطعه تمثیلهای درونی در غزلد( فرم

 های آذرپیک وجود ندارد  تمثیل تکوینی به کار رفته اما این ویژگی در غزل_تشریحی_یمین بیان توضیحیهای تمثیلیِ ابنر( در قطعه

 های آذرپیک:گفتار  یمین و غزلهای ابنهای سبکی قطعههای شاخصهشباهت •

 الف( روان بودگی

 ب( سادگی کلام 

 های ویژۀ شعریپ( به کمینه رسانیدن جلوه

 های ادبی ج( به کمینه رسانیدن بدایع، صنایع و آرایه

 های آذرپیک:گفتار یمین و غزلهای ابنهای سبکی قطعهتمایزات المان  •

 یمین کلمات مخفف وجود دارد ولی غزل گفتارهای آذرپیک فاقد آن استهای ابنالف( در قطعه

 یمین وجود دارد ولی غزل گفتارهای آذرپیک فاقد آن استهای ابنب( حروف زائد در قطعه

 یمین استهای ابنپ( نزدیکی به نحو سالم و طبیعی زبان در غزل گفتارهای آذرپیک بیشتر از قطعه
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Abstract 

The name of the ode as an ancient form has always shone on the glorious history of Persian literature, as it 

has acquired the title of the Khorasani school, but what we have often heard is that the ghazal and the piece, 

as the two children of the ode, after two centuries, rose like phoenixes from the heart of the ode and each 

took its own path. This means that the ghazal and the piece did not have an independent identity before the 

decline of the ode, but Arash Azarpeik, for the first time, contrary to what has been said so far, considers 

these three literary genres to have an identity and are separate from each other from the root. This article, 

which is conducted using a descriptive-analytical method and using library resources, examines and 

compares several examples of the works of Ibn Yamin Fariyomadi and Azarpeik. The purpose of this article 

is to prove that, firstly, these two poetic forms have had their own individual and independent identity 

alongside the ode from the very beginning, and secondly, what literary scholars and experts in the field of 

literature have said so far about the ghazal and the ode has been the result of a Darwinian perspective. 

Therefore, the ghazal and the piece have never been the result of a decomposition of the body of the ode, 

and throughout history they have not had any linear-evolutionary process and have had ups and downs, and 

there has been a dialectic between Ibn Yamin’s pieces and the ghazals of Azarpik, whose influence is 

manifested in the two styles of ghazal-speech and ghazal-parable, and is strongly indebted to Ibn Yamin . 

 

Keywords: Darwinist historiography, post-Benjaminism, ghazal-parable, ghazal-parable, minimal ghazal . 

 

 

 


